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 چکیده

 فردیشادی از ديد روانشناسی دارای ابعاد عاطفی، شناختی و اجتماعی است که ايجاد و بروز آن در کنار عوامل برون

بین شادی و  ه به ارتباطِبا توجّفردی ازجمله هوش هیجانی است. های اجتماعی، درگرو عوامل درونمانند کامیابی

هوش هیجانی شامل  و گیردمیدربررا شناختی و اجتماعی  عوامل عاطفی،شادی  کهاينهوش هیجانی، مبنی بر 

 مورد سؤال را اين به گويیپاسخ پژوهش  اين ،های اجتماعی است، آگاهی اجتماعی و مهارتمديريتی خود خودآگاهی،

 يگرد شاعران بر ديد اين از ايشان برتری و منوچهری و فرخی هایسروده بیشتر فرحناکی دلیل: قرار داده است بررسی

خی فرّ اشعار ازحدّبیشه به پويايی و نشاط با توجّبنابراين  ؟چیست شعری محتواهای و مايهدرون بودنيکسان وجود با

ت که حرک بیان کرد توانمی شادی حوزۀل در آرگاي هوش هیجانی و نظريۀ زمینۀ درگلمن  نظريۀ اساسبر و منوچهری 
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که در قالب اشعار به میزان  استاين دو شاعر  ناشی از هوش هیجانی و شادیِ  فرحناکیِک و تحرّ جوش و وو جنب

 شود.زيادی به مخاطبان منتقل می

 .ات و روانشناسی، ادبیّ «دامغانی منوچهری» ،«سیستانی خیفرّ» هوش هیجانی، شادی،واژگان کلیدی:   

 مهمقدّ 

 لهالف( بیان مسأ

به  ،است در ارتباط دیمتعدّ  هایدانش با و گیرددربرمی را وسیعی قلمرو موضوعی، جهت از اتادبیّ ازآنجاکه       

 آن مسائل حلِّ برای کهنحویبه ؛است دوانده ريشه مختلف علوم در ،ادبی مسائل از بسیاری بودن وجهی دلیل چند

دربارۀ  اتادبیّ ديگراز سوی توان به علم روانشناسی اشاره کرد(. )برای نمونه می بررسی کرد را مختلف علوم بايد

 زندگی دربارۀ خلاصه، طوربه و اجتماع خانواده، عشق، مرگ، پیری، جوانی، زندگی، :کندمی موضوعات گوناگونی بحث

 سبب همین به (.22: 1،2002کرد)موران محدود حوزه يك در را آن توانمی مشکل پس اش؛گوناگونی و عتمام تنوّ با

 ديگر هایگفتمان و مباحث با همیشه و نبوده خالص و ای نابرشته تاريخ، طول در هرگز ادبی مطالعات که است

در عصری  ويژهب ایرشتهمیان هایه به پژوهشبا توجّ اساساين( بر291: 2832،دوسترها).است بوده ارتباطر د هارشته

به دانش بشری ايجاد کرد  و  گرايانهوحدتتوان نگاهی های مختلف فاصله افتاده است میصان رشتهکه بین متخصّ

د جوابی توانننمی تنهايیبهصی های تخصّبود که رشته سؤالاتیدرصدد ايجاد ارتباط منطقی بین علوم و پاسخگوی 

 محض گرايیِ تخصص و گرايیتقلیل هایآسیب از رهايی برای راهی که ،ایرشتهمیان رويکردهای کامل برای آن بیابند.

  يابد دست مسائل از ترعمیقدانشی  و ترجامع شناخت به تا دهد قرار ادبی پژوهشگر در مقابل راهیفرا تواندمی است،

 رويکرد از هايینمونه اتادبیّ شناسیجامعه و اتروانشناسی ادبیّ فرهنگی، مطالعات شناسی،هننشا گفتمان، تحلیل.

 که یمهمّ نکتۀ است. گرفتهشکل ادبی مطالعات با گوناگون هایرشته از تعامل که است ایفراگشته يا ایرشتهمیان

 چنین مطالعاتی به تواندنمی اتادبیّ با آشنايی بدون روانشناس يا شناسزبان که است اين داشت هآن توجّ به بايد

 اين در جامع پژوهشی تواندمین يا زبانشناسی روانشناسی از آگاهی بدون نیز ادبی پژوهشگر که چنان هم زند؛ دست

 و نگریجزئی از فارغ، قمحقّ که معناست اين به رويکردها بودن اينایرشتهمیان درواقع. کند عرضه هازمینه

 هایريشه (22: 2831و فرهنگی، دلرحم).يابد دست ترجانبههمه و ترعمیق دانشی و هارشتهتعامل  به گرايیصتخصّ

 هایانزم در بايد ،است بوده هتوجّ مورد همواره آفرينش ادبی تماهیّ که لحاظ اين از را  روانشناسی و اتادبیّ  میان پیوند

  (88: 4889)سیدان،.کرد جستجو دور

 ب( پیشینۀ تحقیق

ه نگا» مقالۀتوان به چندانی ندارد. برای نمونه می پیشینۀات در ايران ادبیّ شناسیِت روانبا محوريّ پژوهش        

« یات کلاسیك فارسو سیر آن در ادبیّآشنايی با تابوشکنی ادبی »محمد کرمی،  نوشتۀ« فردوسی و شاهنامه از تابو

 آن در رشد وو نقش  تابو»های آبادی و کاظمیان با عنوانمحمود حکم نوشتۀديگر  مقالۀپارسا يعقوبی و دو  نوشتۀ

ارشد صفورا کاظمیان با عنوان ی کارشناس نامۀپايانو « ات سعدیهای شناختی در غزلیّچالش»، «های ادبیهدايت ذوق

 شناسیجامعهشناسی و خی سیستانی و منوچهری دامغانی از منظر دين، روانآفرين در ديوان فرّنقد مفاهیم شادی»
                                                           

Moran -1 



09 

 
 

 09 تابستان، 41نامه تخصصّي زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره فصل

 ناخودآگاه جنبه و زبان به هتوجّ آن در که است ادبی هایپژوهش در رويکردی اتادبیّ روانشناسی، اشاره کرد. اتادبیّ

 .گیردمی قرار هتوجّ مورد بیشتر ،چندمعنايی بودن و ابهام به گرايش تعلّ به ادبی زبان ويژهبه دارد؛ زيادی تیّاهمّ آن

 گويیداستان و روايت دو،هر در زيرا است؛ شبیه روانی بسیار بیماران زبان به ادبی زبان روانکاوان، ازنظربرای نمونه، 

 روانۀ سرچشم يافتن منظوربه بیمارانش سرگذشت در کاوش هنگام رود. فرويدشمار می به زبانی مهمّ  عناصر از

 خوردهگره داستانی صرابا عن آنان هایروايت بیمارانش، حالشرح بودنواقعی رغمبه که دريافت آنان رنجوری

 را خود هنری اثر که کندمی زندگی ذهنی انهم باروانشناسان، نويسنده  ازنظر  درواقع(. 208: 2818بود)رايت،

 اثر هر بنابراين ؛بیافرينند ديگری با و کنند زندگی يکی با که ندارند دو ذهن خلاق هنرمند و دانشمند .آفريندمی

 از تنهانه بتوانیم ببینیم، اگر وت ماس مشکل اين ببینیم را فمؤلّ نخواهیم ما اگر دارد. همراه به را ف خودمؤلّ هنری،

 (13: 2832)صنعتی،.شد خواهد ترعمیق و ترگسترده بسیار آننفوذ  بلکه شودنمی کاسته هنری اثر تأثیر

 
 
 

 پ( ضرورت تحقیق

های تدر شخصیّ کهنحویبه، استی برخوردار ت خاصّروانشناسی از اهمیّ  امروزه در حوزۀ يکی از موضوعاتی که       

-حاصل از  نظريه هایفهمؤلّ اساسبر )مفهوم هوش هیجانی و شادی است ،است مشاهدهقابلبرخی شاعران  ويژهبادبی 

های ادبی تمفهوم شادی و هوش هیجانی در شخصیّ اساس واکاویِاينبر. شادی و هوش هیجانی( های موجود در حوزۀ

رشد  برایرا بلکه زمینه  کندمیکمك   هاتشخصیّتی شاعران و ديگر های شخصیّبه شناخت بهتر از ويژگی تنهانه

بستری برای تعريف که  ایگونهبه؛ کندمیوش هیجانی  و ديگر مفاهیم روانشناسی فراهم شادی و ه علمی در حوزۀ

هوش هیجانی و شادی  هایفهمؤلّتوان با شناسايی اساس می بر اينو  آيدمیجامع و آموزش اين موضوعات به وجود 

خی سیستانی های ادبی برای نمونه )فرّتزيرا شخصیّ های اجتماعی پرداخت؛و نهاد هاسهموسّ ها در به آموزش اين مهارت

و انتقال آن مفاهیم به  و چگونگی آموزش شناختیروانو منوچهری دامغانی( به دلیل اقتضای زمان خودشان مفاهیم 

 های ادبیتدهد که بررسی شخصیّهمین امر نشان می ؛انددر قالب اشعار بیان کرده ،را در جهت سلامت رواننسل بعد 

ين ا روازاينهای علمی  کند. روانشناسی و ديگر حوزه د کمك شايانی به رشد علمی در حوزۀتوانمی نآثارشا بر اساس

 ایهسرودهخی سیستانی و منوچهر دامغانی( است که چرا در ديوان هر دو شاعر )فرّ لهمسأپژوهش به دنبال بررسی اين 

 اگر». برای نمونه کاهندمی آن از و دهندنمی گسترش شعر در را غم شاعر هردو اامّ خوردمی به چشم هم غمناک

« .شويمیم بهاری و انگاريممی بهار آن را و دانیمنمی پايیز را پايیز ديگر کنیم مطالعه پايیز فصل در را[ منوچهری]اشعار

شادی و هوش  هایفهمؤلّت وجود یّبیانگر اهمّ شاعر هردو اشعاردهد که نشان می لهمسأاين  (222: 2892 کوهشاهی،)

  ردهای هوش هیجانی و شادی فهاست که مؤلّ سؤالی به اين ياين پژوهش به دنبال پاسخگو هیجانی است. بنابراين

 هوش هیجانی گلمن و نظريه شادی آرگايل نظريۀ بر اساس «دامغانی منوچهری» و« سیستانی خیفرّ»هایسروده

 ؟اندماکد

 

 هوش هیجانی
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شناسان در مورد رفتار و بعضی ديگر از روان 1رندايكثُبندی  هوش هیجانی، در تقسیم شدنمطرحپیش از         

و بالا بودن  ظاهرشده. هوش اجتماعی در رفتار فرد با ديگران اشاره کردهوش اجتماعی مفهوم  توان بهمیهوشمندانه، 

 کردهاشارهاز هوش  نوعیبه 2گاردنر (199ـ  198: 4884)شريعتمداری، .آمیز با ديگران است ابط رضايتآن ناظر بر رو

فردی ديده و هوش بین فردیدرونهوش  ن هوش به دو صورتِ اي کهنامد و بر آن است می «هوش فردی»که آن را 

فردی توانايی ، توانايی فرد در درک زندگی احساسی خود است و از هوش بینفردیدرونشود. منظور او از هوش می

بندی از هوش، شباهت و اين تقسیم (99: 4888، پور و همکارانمختاری) .استر ديگران کّدرک عواطف و نوع تف

 ایزيرمجموعه عنوانبه، هوش هیجانی را 4و ماير 3پس از گاردنر، سالوی های هوش هیجانی دارد.فهاشتراک زيادی با مؤلّ

های خود، شامل توانايی تشخیص و هیجان فی کردند که علاوه بر توانايی فرد برای مواجهه بااز هوش اجتماعی معرّ

های خود و ديگران و استفاده از اين های ديگران، توانايی تمیز بین احساسات و هیجاننظارت بر احساسات و هیجان

 اتخصوصیّ و هااز مهارت ایگسترده مجموعۀ هیجانی هوش درواقع. استفرد  عملکردر و لاعات برای هدايت تفکّاطّ

 صمشخّ حوزۀ از فراتر که شودمی اطلاق فردیینو ب فردیدرون یهامهارت دسته آن به و معمولا   برگرفتهدر را فردی

 درک خصوص در صینمتخصّ مباحث آخرين هیجانی از هوش است. فنی یهامهارت و بهرهوش پیشین، هایدانش از

 شده یتلقّ هوشمندی و سازگاری برای موضوعاتی عنوانبه هیجان و فکر اساساينبوده و بر هیجان و منطق بین تمايز

هوش  را آن که یمهمّ  مجموعۀ :است شده تعريف گونهاين هیجانی هوش گلمن، ديد از (.9: 2831نژاد، )سبحانیاست

 نمايد پايداری ناملايمات مقابلِ در نمايد، حفظ را خود انگیزۀ بتواند که فرد است هايییتواناي شامل نامیمیم هیجانی

 پريشانی نگذارد و نمايد تنظیم را خود روحی حالات ،ندازدبی تعويق به را کامیابی و کند را کنترل خود هایتکانش و

 طرفداران (92- 11؛2813يارمحمديان،).امیدوار باشد و ،دلی کندهم ناديگر با سازد، دارخدشه را او رتفکّ خاطر، قدرت

 ی نسبتهیجان هوش فردی، عملکرد بینیپیش برای هیجانی هوشکه  باورند اين بر اسلايت و گلمن، ويزينگر، سالوی

 تواندمی بالا هیجانیِ هوش که است معتقد  گلمن ( همچنین22؛ 2839رنجبر دار،) دارد بیشتری توان میعمو هوش به

بر اين  (.802: 2831 ،...و خامنه )مهانیان دهد ارتقا را فرد اجتماعی و شخصی هایتقیّ موفّ زندگی و عمومی تکیفیّ

 توانايی شامل و است اجتماعی مهارت يك هیجانی هوش براساس نظر مورتی بويز،  توان بیان کرد کهاساس می

اردکانی و است) افراد ساير رهبری و هدايت توانايی و روابط در احساسات هیجانی، کاربرد هایحالت کنترل و شناخت

 و هاشايستگی ها،تظرفیّ از سلسله يك هیجانی( هوش 23: 2833آقاپور،آن) -بار ازنظر .(221؛ 2898همکاران،

 محیط فشارهای و هاخواست با تطابق و سازگاری در تقیّموفّ فرد برای توانايی بر که است غیر شناختی هایمهارت

 هوش مفهوم اامّ ،دهدمی جای هیجانی هوش زيرمجموعۀ را خود شناختیغیر مدل آن -بار هرچند. گذاردمی تأثیر

 اجتماعی و هیجانی هوش را آن وی که است چیزی همان معادل و بوده ترگسترده و تروسیع یحدّ تا او ازنظر هیجانی

 ،هاتوانايی دهندۀنشان :فردیدرون هایفهمؤلّ :است کرده بندیطبقه فهمؤلّ چند در را خود مدل 5آن – بار .خواندمی

 هیجانات عواطف، از فرد آگاهی به هافهمؤلّ اين .است فرد خود به مرتبط که است يیهامهارت و هاشايستگی ،هاتقابلیّ

 دارد ديگران احساسات و هیجانات عواطف، از فرد آگاهی به اشاره :فردیمیان هایفهمؤلّ .دارد اشاره خود احساسات و

 هاخواست با کنارآمدن در او توانايی و فرد يك پذيریانعطاف میزاندهندۀ نشان: پذيریانطباق يا سازگاری هایفهمؤلّ.
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 09 تابستان، 41نامه تخصصّي زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره فصل

 و مثبت هایهیجان ابراز و احساس در فرد توانمندی به :عمومی وخویلقخُ هایفهمؤلّ .است محیطی فشارهای و

 تمديريّ و آمدنکنار برای توانايی به هافهمؤلّ اين: هاتنش تمديريّ هایفهمؤلّ دارد.  اشاره مسائل به نسبت بینیخوش

کنند ، بیان میگلمن مدلبر اساس بوياتزيس و همکاران   .دارند ارتباط رمؤثّ و مطلوب نحو به روانی فشارهای و استرس

 -2: (828-12: 2000 ،همکاران و بوياتزيس) است شدهتشکیل  عمومی و یکلّ توانايی چهارهوش هیجانی از  که 

 برای توانايیمديريتی:  خود -2 .خويش صحیح ارزيابی و خود احساسات درک برای توانايی از است عبارت :خودآگاهی

 هایمهارت -2. هاگروه و افراد صحیح درک توانايی: اجتماعی آگاهی -8. خود درونی منابع و هاتنش حالات، ادارۀ

از گلمن  ازنظرهیجانی  هوش اساس مفهوم بر اين. ديگران در مطلوب هایالعملعکس ايجاد برای توانايیاجتماعی: 

 برخورداری با انسان .است شدهتشکیل اجتماعی هایو مهارت همدلی ،خودانگیزی خودکنترلی، خودآگاهی، هایفهمؤلّ

 تریکم منفی بالا وقايع هیجانی هوشِ با شخص هر کهنحویبه بخشدمی و ثبات نظم خود زندگی به هیجانی هوش از

 در هک مشکلاتی در برابر بیشتری تقیّموفّ با  توانندمی بالاتر هیجانی هوش دارایافراد  .کندمی تجربه زندگی در

(. 18: 2838 گلمن،)باشند برخوردار بیشتری سلامت و از کنند مقابله دارد وجود هاآن زندگی و کاری هایمحیط

 درک توانايی شامل که است اجتماعی هوش از نوعی هیجانی هوش (82-8: 2991) ماير و سالوی ازنظر کهدرحالی

 نحو به هیجان بیان و ارزيابی تشخیص، توانايی، هوش نوع اين هاآن ازنظر. شودمی ديگران و فرد احساسات کنترل و

 هاهیجان تشريح و درک توانايی را هیجانی هوش (11: 2002 ) کاروسو و ماير که  طورهمان است. سازگارانه و صحیح

عباس زاده، ) 2991در سال  کاروسو و یسالو ماير، .دانندمی رتفکّ سطح افزايش برای هاآن کارگیریبه و

 شامل فهمؤلّ هر و دانگرفته نظر در هیجانی هوش برای عمده فۀمؤلّ چهار خود مدل در (203: 2898مختاری،

 از کار محلّ در و داده افزايش را افراد هیجانی هایمهارت هاآن از استفاده با توانمی که ستهاتوانايی از ایمجموعه

 و خود احساسات شناسايی توانايی نظیر یهايمهارت شامل فهمؤلّ اين ا:ههیجان شناسايی -2:نمود استفاده هاآن

 -2. است ساختگی و واقعی هایهیجان بین شدنقائل تمايز توانايی و هاهیجان صحیح ابراز و بیان توانايی ديگران،

 و گیریتصمیم تسهیل جهت یهايهیجان ايجاد برای توانايی چون یهايمهارت شامل فهمؤلّ اينا: هنهیجا استفادۀ

 درک -8. است مشکلات حلّ برای مختلف رويکردهای از استفاده به افراد تشويق برای مختلف هایهیجان از استفاده

 د.شونمی ديگر مرحلۀ وارد ایمرحله از و کنندمی تغییر چگونه هاهیجان کهاين درک يعنی  ها:هیجان بینیپیش و

 تمديريّ و اداره -2 .دارند قرار هیجانی فۀمؤلّ اين در هاهیجان بین روابط درک درنهايت و هانهیجا تعلّ شناخت

 تنظیم و اداره در فرد توانايی چنینهم .است خود هایهیجان از آگاهی و طتسلّ برای توانايی شاملا: ههیجان

 (281-18: 2002ولف، و کاروسو).شودمی محسوب شاخه اين هایمهارت جزء ديگران و خود هایهیجان

 

 شادی

 از یتعريف. است قرارگرفته هتوجّ مورد کمتر کنون تا که است روانشناسی در جديد مفهوم يك نشاط)شادی(      

 که اندعقیده اين بر روانشناسان از بسیاری اين وجود با. است دشوار ،رسدمی نظر به ساده کهآنعلیرغم  نشاط مفهوم

 )فرهادی،.است زندگی از رضايت و خرسندی ت،لذّ  اساسیِ  عنصر سه حاوی که مثبت است هیجان يك نشاط

 اندافزوده نشاط هیجانِ  به چهارمی عنصر نیز اخیرا  عنصر، سه بر اينعلاوه  (11-11: 2832فرهادی، و غلامی جوادی،

در سال   1آرگیل (.22-21: 2892نیکبخت، و پارسا )شجاعی،ابراهیمی،.است افسردگی و اضطراب فقدان عنصر آن و

. است شناختی و عاطفی عدبُ دو دارای نشاط است معتقد بیان کرد (13: 2892الاسلامی،شیخ )قنبری طلب، 2002
                                                           

1 -Argyle 
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 (  09-116، )صص «يدامغان یمنوچهر»و  «يستانيس يفرّخ»یهادر  سروده یو شاد يجانيهوش ه  یهامؤلّفه يبررس ،41،شماره41فصلنامه تخصّصي زبان و ادبيات فارسي،دوره 

 شناختی عدبُ از منظور و است مثبت هیجانات ساير و خشنودی شعف، احساس شادی، داشتن هیجانی، عدبُ از منظور

: 2003بجارنسکو) کهدرحالی. است اجتماعی و فردی زندگی مختلف هایفهمؤلّ آمیزرضايت ارزشیابی بر دلالت نیز

 لکهب نیست، افتدمی شما زندگی در خوبی فاقاتاتّ کهاين به داشتن آگاهی فقط شادی است معتقد (2110-2119

 یزندگ از فرد رضايت بر شناختی فۀمؤلّ هستید.  فاقاتاتّ اين آورندۀوجودبه شما خود که است لهمسأ اين به آگاهی

 و مثبت هیجانات بین تعادل) تلذّ توازن بر عاطفی فۀمؤلّ  و( خود ذهنی استانداردهای مبتنی بر فرد ارزيابی)

 بنابراين ( اشاره دارند.1-8؛2002)سلیگمن، طبعیشوخحالاتی مانند خنديدن و  و (28-82: 2000)دينر،(منفی

کار،  محیط زندگی، محیط خانواده، نظیر مختلف هایدر حوزهشناختی  هایارزيابی بر دلالت زندگی از رضايت

 تربیش درگذشته. است شادی پیوستار مسالۀ هابحث ترينعمدهاز  يکی عاطفی فۀمؤلّ  خصوصِدر. دارد.. .و تحصیل

 آن دمؤيّ تجربی و نظری هایبررسی اخیر هایسال ا درامّ  است؛ غم مقابل شادی که بودند باور اين بر پردازانهنظريّ

 گرانپژوهش. کند تجربه را هاآن زمان هم تواندمیفرد  و هستند يکديگر از مستقل منفی و مثبت عواطف که بوده است

 دو اين عاملت اساسبر  که ترتیباينبه ؛اندکرده اشاره خوشايندی و برانگیختگی فۀمؤلّ  دو به اين استقلال توجیه در

 و تنیس خوشايند تجارب همه دهندۀنشانبالا  مثبتِ عاطفۀ معتقدند هاآن. باشندمی متمايز يکديگر عواطف از عدبُ

: 2931،تلگن و کلارک واتسون،) برعکس و بالاست برانگیختگی با همراه که شودمی شامل را تجارب خوشايندی فقط

های پژوهش، 2000به نقل از برکويتز در سال  2991ديويدسون در سالی براساس گفته (. 2018-2010

 هستند متفاوت منفی و مثبت عواطف تجربۀدر  فیزيولوژيك سازوکارهای که اندداده نشان نیز شناسیزيست

 مختلفِ هایجنبه و دارند ایويژه کارکردهای عواطف (. از ديدگاه تکاملی هريك از اين1: 2890کهولت،جوکار،)

 از بخشی ،منفی عاطفۀگر بیان کردند ا 2002لوپز و اسنايدر در سال  . هستند افراد در شناسیزيست عصبی دستگاه

 در کند، دور وجود دارد آن در خطر احتمال که تیموقعیّ از را سازوکار کندمی سعی که است اجتنابی رفتار شبکۀ

 که ندهدهپاداش هایتموقعیّ سمت به را سازوکار که است رفتاری کنندۀتسهیل شبکۀ از بخشی مثبت عاطفۀ ،مقابل

 یکلّ  قضاوت صورتبه را شانزندگی توانندمی افراد (8: 2001) ينرد اعتقاد به .دهدمی سوق ،شوندمی منجر تلذّ به

 يا( کار يا ازدواج) شانزندگی از یخاصّ  حیطۀ از ارزيابی صورتبه يا( خرسندی احساس يا زندگی از رضايتمندی)

 مثبت هایارزيابی از که خوشايند، هیجانات) است دادهرخبرايشان  آنچه با رابطه در خود اخیر هیجانی احساسات

 اشین فردی اتتجربیّ منفی هایارزيابی از که ناخوشايند احساسات پايین و سطوح شودمی ناشی فردی اتتجربیّ

 هک است حالتی درونی بلکه ،شودنمی تحمیل فرد بر بیرون از داوری اين. دهند قرار ارزيابی و بررسی مورد (شودمی

در پژوهشی بیان  2839احمدی و همکاران در سال  (11-11: 2002 مايرز،).پذيردمی تأثیر مثبت هایهیجان از

 همچون زندگی محسوسِ شرايط رهگذر از آن از نوعی  .دارد وجود نوع شادکامی دو روانشناسان ديدگاه کردند که از

 ند وگوي می شادکامی عینی وجه آن به که گرددمی حاصل رفاهی و مالی امکانات و آسايش تحصیل، شغل، زناشويی،

 تعبیر شادکامی يا احساس ذهنی شادکامی به آن از که است شخصی ادراکات و درونی حالات از رمتأثّ آن ديگرِ نوع

 محصول شادی که است باور اين بر شناختی نظريۀاساس  بر اين( 228: 2891 ،صالحی عمران، عابدينی). شودمی

. اشدب چگونه بايد زندگی که اين دربارۀ رتصوّ و زندگی از برداشت بین اختلاف کنندۀمنعکس و است انسان رتفکّ

 شانن مطالعات. و استانداردها است معیارها به هتوجّ با مقايسه بر مبتنی شادی که است اين هنظريّ اين اساسی اصول

ر د میچالوز  .شودمی حاصل شادی از بالاتری سطح کمتر باشد تواقعیّ و )معیار( استاندارد بین فاصلۀ چه هر دهدمی

 و هاهمقايس اين و دارد بستگی هامقايسه تفسیر روند به شادی کندمی ثابت رابطه ناي که بیان کرد  2931سال  

 شناختی، هایهنظريّ در (.22-22: 2001است)وينهوون شادی کنندۀتعیین هاشکاف اندازهارزيابی  خاص طوربه
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 09 تابستان، 41نامه تخصصّي زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره فصل

 وبمطل فرهنگی ازنظر که را، بیشتری رويدادهای افراد شادکام و است شانزندگی و خود از افراد ارزشیابی شادکامی

دهقانی نژاد در سال . بینندمی ترمثبت را مثبت رويدادهای و مثبت را نثیخرويدادهای  و کنندمی تجربه است،

 شافزاي را خود شادکامی و ذهنی بهزيستی کنترل افکارشان طريق از قادرند مردم در پژوهشی بیان کرد که  2890

 افراد شادکامی و خوشبختی به تواندمی دارد وجود والا مقصدی و نیرو جهان در که عقیده اين مثلا   دهند؛

 هایسرمايه( نشان دادند که 231-212: 2001آبوت و ساپسفورد) (29-2: 2898مهدی زاده و همکاران،).بیفزايد

و میزان توانايی در مايحتاج اساسی(، بافت ت اقتصادی ی)وضعیّانسانی )آموزش و استخدام(، شرايط مادّ 

(، قدرت انتخاب و کنترل اجتماعی، سلامت جسمانی و روانی، میزان د اجتماعیتعهّاجتماعی)حمايت،اعتماد، 

ت همسايگی با میزان شادی و رضايت از زندگی ت سیاسی و امنیّاز درآمد، امکانات خانوادگی، وضعیّرضايتمندی 

 بر رمؤثّ عوامل بررسی در( 22-3: 2839) همکاران و همچنین خسروی .مستقیم دارد رابطۀ مطالعه موردافراد 

 بینییشپ قدرت بیشترين تحصیلی رشتۀ و لتأهّ درآمد، میزان که انديافتهدست نتیجه اين به دانشجويان شادکامی

 شادی دريافت که توانمی شادی دربارۀ مختلف تعاريف بندیجمع از یطورکلّبه .داشت خواهد شادکامی میزان در را

 همواره شادکام فرد شودمی باعث( هیجانی) عاطفی جزء. است اجتماعی و شناختی عاطفی، اساسیِ  جزء سه دارای

 موجب شناختی جزء و دارد دنبال به اجتماعی را روابط گسترش اجتماعی، جزء باشد؛ خوشحال و شاد لقیخُ ازنظر

 و تعبیر طوری را هروزمرّ وقايع و باشد داشته خود ويژۀ پردازش اطلاعات نوعی و رتفکّ نوعی شادکام فردتا  گرددمی

 (221 -202: 2833 امیديان،) .باشد داشته دنبال به وی را بینیخوش که کند تفسیر

 

 دامغانی یخی سیستانی و منوچهرفرّ         

 ک يا ايستايی شعر را خلق معانی ونخستین عامل در تحرّ شعر فارسی اجتماعیِ زمینۀدر کتاب  شفیعی کدکنی       

اشد کرده بتجربه خود  ،سرايدرا که می آنچهداند. به اعتقاد او وقتی شاعر حقیقی شاعر می تجربهصور خیال از رهگذر 

خی که در آن آمدن و باريدن ای از فرّسروده مقايسۀبه  او ( سپس98:  2831)شفیعی کدکنی،  .شعرش پوياتر است

: داخته، پرخی را بازسازی کننداند تصوير شعر فرّی که کوشیدهعزّمُامیربا شعری از مسعود سعد و  کندمیابر را وصف 

 های او را ازخی، تقريبا  تازگی ندارد، يعنی يا عین خیالندگان، پس از فرّ...اجزای خیال و تصوير در شعر اين گوي»

ت عدم تماس اند...]که[ به علّاند ترکیب کردهخی و معاصرانش ...داشتههايی که فرّاند يا از خیالهمین شعر...گرفته

 و در( 91)همان: 2«است.خی سخت ايستا و مرده مستقیم گويندگانشان با طبیعت، در سنجش با تصويرهای فرّ

شاعر،  سوی خیالِ يك ،در شعر منوچهری اغلب موارد»آورد: می ،دهدو عنصری انجام میای که بین منوچهری مقايسه

در طبیعت مرده نیز، با سنجش و مقايسه، حرکت  بدين گونهسوی ديگر، طبیعت مرده؛ انسان يا جانوری زنده است و آن

دهد می ارائهنصری جانداری وجود ندارد و تصويری که عُ در شعر کهدرحالی»( 99)همان: « .کندمیو جنبش ايجاد 

 صنايع« شعری خاصّ ادراک مستقیم طبیعت و تجربۀ»کدکنی علاوه بر شفیعی ( 202)همان: 2«.ايستا و مرده است

ين ترداند. او تشبیه و تشخیص را مهمر میمؤثّ هاآن خی و منوچهری را در پويايی اشعاردر اشعار فرّ کاررفتهبه شعریِ

حکیم  (200)همان:  «.حرکت و حیات تصويرهاست مايۀ»داند که خی و منوچهری میعار فرّدر اش کاررفتهبههای آرايه

 ب نامهای مرکّداند و منوچهری را شاعر تشبیهخی میخیال در ديوان فرّ  ترين ابزار صورِ تشبیه و انواع آن را مهم» آذر

ی خی و منوچهرشعر در ديوان فرّ تصاويرِ بودنِ زنده واز ديد ادبی پويايی  ترتیباينبه( 2: 2890، حکیم آذر) «.نهدمی

 شعر ایهويژگی ترينمهم از يکی ،درواقع فراوان انواع تشبیه است. بردنِکاربهمستقیم محتوای شعر و  تجربۀ زايیدۀ

)فولادی و  .است طبیعت اطراف از گیریبا الهام صور خیال و بديع تصاوير خلق ،خیو فرّ منوچهری دورۀ
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 (  09-116، )صص «يدامغان یمنوچهر»و  «يستانيس يفرّخ»یهادر  سروده یو شاد يجانيهوش ه  یهامؤلّفه يبررس ،41،شماره41فصلنامه تخصّصي زبان و ادبيات فارسي،دوره 

 عناصرِ  همۀاز  بیش و است تلاش در وقفهبی ممدوح منوچهری شعر دربرای نمونه،  (222 - 221: 2890ابراهیمی،

 که خاطر است اين به تنها ،ايستدبازمی حرکت از و نشیندمی زمین به ایلحظه اگر و دارد کتحرّ شعر، در حاضر

 آنچه (11-11: 2892)امامی و همکاران، .خواندفرامی و پويايی حرکت به را خود به وابسته عناصرِ ديگر و اطرافیان

از جنبش و پويايی اثر از ديد ادبی، از  نظرصرفخی و منوچهری نامید، های فرّسروده رور و شادیِتوان آن را سُمی

گذاری بسیار بر افراد منفعل احساسی، ، توانايی تأثیرداشتنامید، بینیخوشهای خُلقی اين دو شاعر چون: ويژگی

انگیختن خود، ها در جهت بربردن از اضطراب و نگرانی، و نیز سودهاآنآگاهی بسیار از عواطف خود و توانايی ابراز خود

 از  هوش هیجانی بالا مندیبهرهيعنی  همهاينخیزد و دلی با آنان برمیديگران و نیز هم عاطفۀتوانايی درک احساس و 

 ست.هات هیجانو هوش هیجانی، خود به معنی توانايی مديريّ

 

 روش پژوهش

خی اشعار فرّ  ناکیِفرح یطورکلّ بهک و پويايی و دلیل تحرّ :هاسؤالپاسخگويی به اين  منظوربهدر اين پژوهش       

 سبر اسااست؟  شناختیروانناشی از يك عامل  ،کآيا اين پويايی و تحرّ دامغانی کدام است؟ منوچهریسیستانی و 

 شعرهوش هیجانی و شادی در  هایفهمؤلّ به بررسی شادی(  ۀنظريّه هوش هیجانی( و آرگايل )ن) نظريّه گلمنظريّ

هوش هیجانی بر اساس ديدگاه  هایفهمؤلّ خی سیستانی و منوچهری دامغانی پرداخته شد. به همین منظور، ابتدا فرّ

 ازنظرشادی  هایفهمؤلّ واجتماعی(  هایمهارت -2اجتماعی،  آگاهی -8، مديريتیخود -2 خودآگاهی،  -2)گلمن 

ادبی پرداخته  تدو شخصیّص شد و سپس به بررسی اشعار اين مشخّ اجتماعی(  -8شناختی،  -9هیجانی،  -4)آرگايل

  .شد

 هايافته

خی و شادی در اشعار فرّ های هوش هیجانیفهتوان به مؤلّ در اين پژوهش می شدهمطرح هایسؤالدر پاسخ به        

 منوچهری دامغانی اشاره کرد. سیستانی و

 خودآگاهی هیجانی 

آگاهی هیجانی:  -2مانند :  هايیزيرشاخهدارای »هیجانی  مدل هوش هیجانی گلمن، خودآگاهی اساس بر      

د خو هایتمحدوديّصحیح: شناخت/ درک نقاط قوت، ضعف و  خودارزيابی -2شناخت/ درک هیجانات خود و آثار آن 

ها نتايج  پژوهش بر اساسو همکاران، همان(.  يارآقا) است «خودباوری: احساس لیاقت، ارزشمندی و توانمندی -8

 هایفهبا مؤلّ  فردیدرونعوامل  فردی است،فردی و بیندرونشامل عوامل  یطورکلّبههوش هیجانی  که اينمبنی بر 

گیرد. دلی را در برمیهم فۀخودآگاهی هیجانی، خودگردانی، احترام به خود، انگیزش و نیز عامل بین فردی مؤلّ 

را به  لهمسأ شود و احترام به خود، حلّنگرانی و اضطراب می ويژهبهها ت هیجانخودآگاهی منجر به کنترل و مديريّ

و سرزنش معشوقی که  دلدادهستايش خود در مقام  :چهری، معمولا  شاملخی و منوهای فرّدنبال دارد. محتوا در تغزّل

حتوای ، مصدر بیت تخلّ. استيعنی ممدوح شاعر  شدهبرتر از فرد سرزنش فی يك جايگزينِنیست و معرّ ربهاپُچندان 

خی و های فرّکه در سروده گونهآنستايی را ـ شناسی و هوش هیجانی، خودرسد. از ديد روانل به اوج خود میتغزّ

ش خیزد. سرزنبرمیآگاهی بدانیم که از خود نفسبهاعتمادو  نفستعزّتوانیم تحت تأثیر بینیم ـ میمنوچهری می

 مثابۀبهل ، تغزّمه اين است که از ديد هوش هیجانیاز ه ترکردن جايگزين است و مهمباورپذيرمعشوق نیز لازمۀ 
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 حاصل از پرداختن به موضوع اصلی (، جهت غلبه بر نگرانیِگويیستايشورود به محتوای اصلی قصیده )برای  ایمهمقدّ

 است.      شدهها سروده میچکامه

خی های فرّسروده ( و نیز دلالتِ 12:  2831محمود غزنوی )بیهقی، دانیِ بیهقی مبنی بر ادب تاريخِ  به گواهیِ کااتّبا    

حسن میمندی،  احمد بنمد، عبدالصّ احمد بند، سلطان محمّ ازجملهبرخی از درباريان  دانیِادبو منوچهری مبنی بر 

 هستانی:ابوبکر عمیدالملك قُ

 از  بـیم  نـقد  او  بهراسد  ز  شاعری        دل  مدحتـگران  او             هنـگام  مـدح  او               

 کان نـقد را  وفا  نکند  شعر  بحتری     عیب نی              هیچاو  و درنقدی کند درست                

 آری  به  جاهلی  نتوان  کرد  مهتری      ش            ـکتـابی است دردل را تمامهر عـلـم               

 ( 832:  2831خی، )فرّ                                                                                                                 

 همتای لبید و اوس بن حجری                ازی                 ـر تازی آغـشع  کهآنگاه                     

 استـاد  شهید  و میر بو نصری                                 گويیپارسینگاه که شعر آ و                       

 (223:  2890)منوچهری،                                                                                                             

 نوعیبهچندان کمی همراه بوده که سراينده بايد نه خواندن با نگرانیِ بار درپذيريم که مديحه سرودن و آن را می      

تواند ب نیست بلکه میمخرّ تنهانهت شود کرده است. نگرانی، خود يك هیجان است که اگر درست مديريّآن را مهار می

ح از صحی افرادی که توانايی استفادۀ»سیدن به هدف در نظر گرفته شود. برانگیزاننده در جهت ر يك عاملِ عنوانبه

تفاده اس شدنآمادهبینی... برای برانگیختن خودشان جهت بهتر توانند از اضطراب قابل پیشمی دارند راهای خود هیجان

اضطراب به سمت  غلبه بر نگرانی و هدايتِ مۀ( لاز221: 2830)گلمن،  «.، کار را خوب انجام دهنددرنتیجهکنند و 

نگرانی،   شود، آگاهی از ريشۀوچهری ديده میخی و منهای فرّ ل سرودهدر تغزّ آنچهرسیدن به هدف، خودآگاهی است. 

با استفاده از  همآن، بها دادنو  دلگرمیسپس به خود  ؛و پذيرش آن آمدهپیشکه  است آگاهی از ناکامی و اندوهی

 آور نیست!   ، دلهرهاو، کم که هیمنۀی خدمت به کس

 نگريم:خی میای از فرّهای ابتدايی چکامهبه بیت

 

 ای ابر بهمنی نه به چشـم من انـدری

 لشکر برفت و آن بت لشکرشکن برفت

 ای دل  تو نیز مستـحـق صد عقوبتـی            

 خويش ندانی همی مگر  ای دل تو قـــدر

ــیاو را سزد امیری و او را  ــهـ ــزد شـ  سـ

                  

 ...ریــم گـای و کـکی و بیاســــن زن زمانت 

 اد کس که دهد دل به لشکری...ــرگـز مبــه

 خوری...در که به غم هم تو غم خوری سزد گر

 ــریح    شـاه    مـظف ّـــدايــر  مــتو  دفتــ

  

ـــی  و  او  را سزد سری ــــ  او را  سـزد  بزرگـ

 

 (832ـ  830)همان: 

ش آغاز رزناست. قصیده با سه س لتأمّقابلشناسی ، از ديد روانکندمیسیری که مفاهیم در اين قصیده دنبال          

ها از هوش هیجانی شکن و شماتت خود شاعر. اين سرزنش، سرزنش بت لشکرشود: سرزنش طبیعت )ابر بهمن(می

گويی است. سراينده با سرزنش ابر بهمن خیزد و همه در خدمت کنترل نگرانی شاعر برای ورود به ستايششاعر برمی

 ،لدادگیدشمارد: میبرشکن در پی اثبات قدر و منزلت خود و ممدوحش است. سپس دلايل اندوهش را و بت لشکر
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 دلیل محکمی است ،؛ همینياندهاگررا چون هلالی نکرده، بلکه از زردی به سرخی  دلداده غربت، دلبری که فراقش تنِ 

که قدر خويش را نشناخته و بسیار والاتر  کندمی! و خود را از آن روی سرزنش برای قابل سرزنش دانستن آن معشوق

 پا است. از معشوق گريز

ش شناختن قدر خوي گیرد،در پیش می نفس تعزّندادن هايی که سراينده برای از دستيکی از شیوهبنا  بر اين       

 ( زمانِ )آگاهی هیجانی و خودباوری ،ا و قدر و منزلت خويش را شناخت(. زمانی که او دلیل اندوهش راست )خودباوری

 نگرانی و اضطراب است.  نشستنِ پست روانی و امنیّ رشدِ

بازداری از افکاری که معلوم نیست بیرون از » آگاهی لازم است وکننده، خودافکار نگران کنترل چرخۀ ، برایدرواقع

( برای اثبات قیمت 828ـ  822: 2830؛ گنجی، 221: 2819)ساپینگتون،  «. ذهن فرد نگران، چقدر امکان وقوع دارد

 جايگزينینمايد؛ ، التیام اندوه او دور از ذهن میجايگزينا بدون دهد. امّ ارائه قبولقابللازم است برهانی  دلدادهخود، 

ز غم رها ، هم اترتیباينبه! ترپرقیمتقلب پذيرنده،  تر؛ست و هرچه او والاپاگريز« لشکریِ»که قدرش بسیار والاتر از

ل زير نیز موارد ر تغزّ. دکندمی( و هم نگرانی را کنترل و هدايت جايگزين و هدف برتر، از ديد شاعربا يك شود )می

 صادق است: شدهگفته

           

ـــکیبا نشـــود ـــنمـا بی تو دلم هیچ ش  ص

 راـله مـوی جمــيکدل و يکتا خواهم که بُ

 

ـــم نــاز تو را و نــدهم دل بــه تو همنکِ  ش

 

ــه مــدارا دل تـو نـرم کنم و آخر کــار  ب

ـــود از در تو ـــق نومیــد ش  وگر اين عــاش

 

ـــود  ـــکیبــا  شــــد فردا  نش  و گر امروز ش

 آنکه او چون تو بود، يکدل و يکتا نشود...  و

 تــــــا مرا دوســـتی و مهر تو پیدا نشـــود...

ـــــه  دِ ـــودرَبـ  م نرم کنم، گر بـه مدارا نش

ــود ــه  دنیا نش ــاهنش ــرو  ش  از  در  خـــــس

 

 (88)منوچهری، همان :                                                                                                                 

 

های تگاهی هم محدوديّ و کندمی« خودارزيابی»های خود در برابر ممدوح معترف است و شاعر گاه به ضعف       

 شمارد: خود را در برابر تغییرات محیط برمی

          

 من بنده که نزديك تو شـــعر آرم باشـــم

 

ـــیمــه  ـــادهآس ـــر و س  دل و خیره و والــهس

 

ـــد و از پَبیاز  ـــت مقــامیادبی بــاش  س

 

ـــجـعِ  ــفَ تِ مـتـنـبـی گــفــتــن پیش مُ  س  هقّ

 

 کـه نیامدای خواجـۀ فرخنـده، ار ايـدون

 

ـــنبــه  ـــعر تو نیکوتر از آن روز دوش  اين ش

 

 ر منـــن بار دگاي کهذور همی دار ـــمع

 

ـــعريـت بیـارم که بُ  ـــدوَش  ره از اين به د ص
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 (200)همان: 

 

 هايی از خودآگاهی هیجانی است.ه به تغییرات نیز جلوهگیری درست با توجّتصمیم آگاهی از تغییرات محیط و      

          

ــه  کــردن آمــد از مــدايــح وز هــجــیگــاه تــوب

 

ـــود نی   کـز هـجی بینم زيــان و از مــدايح س

 

ــد مديح ــان را هجی گويی، بلی باش ــیس  گر خس

 

 گر بخیلــان را مــديح آری، بلی بــاشــــد هجی 

 

ـــمـان آمـد، ب ـــنعت همیروزگـاری پیش  دين ص

 

 هم خزينــه، هم قبیلــه، هم ولــايــت، هم لوی... 

 

ـــعر و قــافیــه   کنیمنوحــهمــا همــه بر نظم و ش

 

 بیطلــال و ديــار و نــه وحوش و نــه ظَنــه بر اَ 

 

 (282)همان: 

 صتخلّ هایبر بیت تکیهخودگردانی با               

 های موجود جلوگیری از بروز اختلالات هیجانی و تکانش: خودکنترلیـ 2»های: دارای زيرشاخهگردانی خود           

: حفظ معیارهای صداقت و درستکاری اعتمادیقابل -8: پذيرش مسئولیت در قبال عملکرد فردی شناسیوظیفه -2

ات لاع، راهکارها و اطّهاايدهنوآوری: سازگاری در مواجهه با  -1: انعطاف در پذيرش تغییر و کنترل آن پذيریانطباق -2

شود و ساير و نوآوری ديده می خودکنترلیهای اين دو شاعر، و همکاران، همان(. در سروده يارآقا) است «کرجديد و بِ

 گردد.و محیطی برمی برون شعریها به عوامل زيرشاخه

انی و دهندۀ خودگردص نشانبینیم. درواقع بیت تخلّص میاوج کنترل هیجان و نگرانی را، در بیت گريز يا تخلّ نقطۀ

 . به«ریای دل تو قدر خويش ندانی همی مگر/ تو دفتر مدايح شاه مظفّ» خودکنترلی شاعر در سراسر ديوان است: 

 گریتخدمبه خود، اوج  گزاریارجست. اوج  گويا تنهايیبههای پیشین، اين بیت خود ی با نبودن بیترسد حتّ نظرمی

 بینیم. بینی و امید به تغییر مثبت را در بیتی که آمد میکماز خود شدنخالیو اوج 

 چو خسرو حافظ خلقست از نزديك خلاقش                ظهیر عاشقان بودی به عدل خويش در گیتی            

 (13)منوچهری، همان:                                                                                                                  

ايی کامل لند را برای رهست که شاعر هوشمند، مضمونی بسیار بپیدا ناگفتهگويی است. ص يك ستايشاين بیت تخلّ

آوردن ممدوح نیز بوده و خوب توانسته دل او ذوق د به بحث اصلی برگزيده. از طرفی، مواظب سرِورو آورِدلهره از لحظۀ

 هر آورد. را با خود، بر سر مِ

 مژگانست ورّاقش... که طومارش رخ زردست و داده يـکی منشور سالاری       ر عاشقانـمرا ب 

   

 دو چشم زرّاقش از آنها رسیدم من به زاری        رسد مردم سالههمها ـهسالاری به شادی ز 

 دست شاه بايستی        که تا من از ره حکمت بدادی  داد  آفاقش لکت زمُ عاشقانبر مرا  

 )همان(                                                                                                                                     
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                  اصل از آن ح گويی و غلبه بر نگرانیِرويیم. شاعر برای ورود به ستايشبهلی بسیار زيبا رودر اين قصیده نیز، با تغزّ      

هايی بس دور از ذهن و بديع را، به دلبر بهره نبوده است(، ويژگیگفته که از ادب بیشخصی را ستايش می چراکه)

تواند اين دوگانگی و تناقض آشکار را برتابد و به می هم، که تنها زبان شعر دررویتوصیفی رو چنانآندهد. بت مینس

 چراکهشود برای سازش با شعر؛ ای میانگیزد، بهانهخوش بنشاند. همین درگیری که در ذهن برمی اشذهن خواننده

تا  شدهتهگرفماند. نگرانی شاعر را و جنبش بسیاری که از زبانش راهی جز تسلیم برای ذهن مبتلا شده بدان باقی نمی

 کسیچهنامید. « گریخود درمان»يا « ياریخود»درآيد، کسی جز شاعر نبايد بفهمد اين شگرد را، شايد بتوان  به گفتار

 ویسبهارزش اين اضطراب و نگرانی را بفهمد و به اين شايستگی  تواندینمو مهارت خود شاعر،  خوبیبهجز خود او و 

 ، هدايت کند: ، جز برانگیختن ستايش نیستاشکه نتیجه ایريزیبرونیان و  لَغَ

 هم زهر است ترياقش  ه هم مارست مارافسای وـک         دو مار افسای عینینش دو مارستنـد زلفینش                

 ش ـن و آن  رخسار  برّاقــوسم سیــه زلفیبهمی           سحرگاهان خیالش را به بردارم       به خواب اندر        

                                                                                                                                                

 ان()هم

ص است که گويی به شکلی کاملا  درونی شاعر، تنها در بیت تخلّ امیدوارانۀهای و درخواست چنیناينپس از تغزّلی 

 درستی را برای مدح برگزيده.  بزنگاهيابیم که شاعر درمی

ابر بهمن که در  خی در چکامۀاز تغزّل فرّ تررود که رنگ و بوی کمی متفاوتبه تغزّلی ديگر از منوچهری اشاره می

 ، دارد:سطرهای پیشین آمد

 باغ پر گلبن کند، گلبن پر از ديبا کنــد...      د          ـرا  پر از حــورا کنـ  هانــچمابر آذاری         

 ما کند راضیم راضی به هرچ آن لاله رخ با       من         نو معشوقبه  من کند برزمان جوری  هر       

 را کنـد   ـحمزعفـران قیمت  فزون  از  لالۀ         ن       ـعاشقی گـو زرد ک رد ازـک رخ من زرد گر       

 رک آوا کنـدچنگ تُ فته بايد چنگ تا درچَ     فتـه کن         ـرا گو چَــم فته کند قـدّهمی چَ ور        

 (21)همان:                                                                                                                               

خودگردانی، خلاصی از نگرانی، هدايت اضطراب و آغاز مضمون اصلی است، دلیل  اوجِ ص، که نقطۀدرست در بیت تخلّ

که پايمردی  يابد و اين تنها ممدوح استرا میخی فرّهمیم و روند شعر، همان روند سرودۀ فاين نگرش متفاوت را می

 :کندمی اعتنا قابلرا  

 را  والا  کند ـغربت اندر خدمت خواجه  م         فکن          لّ غربت گوذُ  مرا در ورفکنده ست او        

 )همان(                                                                                                                                    

در ابیاتی که گذشت، برانگیختگی هیجانی و دوری از انفعال هم نمود دارد. از طرفی شاعر به بیان احساس خود پرداخته 

 ر شده است. گاه شاعر خودگردانی ممدوح را ستوده:موجب تسهیل فرايند تفکّ ترتیباينبهو 

 بر هوای خويشتن قاهر شد و بهتر کسی 

 

 شود او بود کو بر هوای خويشتن قاهر 

 

 نکس که اوآ نیست جابر بر کس و بر خويشتن و 

 

 بر کسی جابر بود بر خويشتن جابر شود 

 

 (82)همان: 
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 (22-28صصخی، )فرّ

 

 

ها، های هوش هیجانی در اين ابیات، شامل: خودآگاهی هیجانی، بیان هیجان و خودگردانی است. در سرودهفهمؤلّ      

 .   اندآمدهدرپی و پی هم باها نیز در ارتباط فهاست، مؤلّ  شده تنیدهدرهمجاکه مفاهیم از آن

 

 عشق خوشست ار مساعدت بود از يار

 مرا ز نافه دو زلفشك  فـروشد  مـُ

 بـاغ دو رخسار او خوشست و لیـکن

                      

 يار مساعد نه اندکست و نه بسیار... 

 لاله فـروشـد  مرا ز باغ  دو رخسار

 خوشتر از آن باغ، خوی شاه جهاندار

 

                   

 (98)همان:                                                                                                                                  

نی به خود آرامش درو ترتیباينبه. کندمی يار تأکیداو بر  برتری وص، شاعر بر جايگزينی ممدوح در بیت تخلّ       

 .کندمیگويی، خود و مخاطب خود را آماده ستايشدهد و برای ورود به می
ـــتم هرگز کـه   ـــانی بـهنـدانس  و زودی  آس

 امروز             خواه و به خدمت مشوگفت که می مرا 

 منــــدانســت که من خدمت ســلطان  معظّ 
       

 دل چون منی از ره بتوان  برد بــه خــالی... 

 حالیی بـه  مُگمـان برد کـه من  بـدهم حقّ

 بــه  هوای دلی و  بلکــه  بــه  مــالی دهم نَــبِ

 

 (891)همان:                                                                                                                               

 تو را گويم ای عاشق هجر ديده

 ؟چه زارینالی  چه چه گريی چه مويی

 راحت بهر از خسته دلچرا بر 

                                                      

 چکانی خونهر شب همی  که از ديده 

 که از ناله کردن چو نالی نوانی

 المعالی نخوانی؟  ثناهای قطب

 

 (819)همان:  

 

 عـاشقـان را خدای صبر دهاد 

 نشاط ببست رِ عشق بر من دَ 

 بـا بـلاهای تـو و با غم تـو 

 دی چه دانم کردستَدل من بِ 

 تن من همی سراز قدم تا به  

 

  

 را بلای عشق مباد... کسهیچ

 بلا بگشاد رِعـشق بـر من دَ

 ه بايد و دل از پولادتـن ز کُ

 داد تو دستهم به خواجه برم ز 

 ادـه آرم يـود چون ز خواجـدل ش
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تر، بر گزينِاست. جایکردنی گريز دنبال های قبل ذکر شد، در اين چکامه و نیز بیتِهمان روندی که در چکامه        

 است. بیانقابلآمد، در مورد اين چکامه نیز،  ترپیش آنچه  خود واقف بودن و همۀ قدرِبهخودگردانی، 

 

 انگیزش        

همسويی  تعهّد: -2  رشدگرايی: تلاش برای بهبود يا رسیدن به معیارهای برتر -2»انگیزش شامل:  هایزيرشاخه       

 جایبه ،به اهداف رسیدن در: جدّيّت بینیخوش  -2  هافرصتابتکار: آمادگی استفاده از  -8سازمان  با اهداف گروه يا 

 و همکاران، همان( است.    يارآقا« )ديدن موانع و عوامل بازدارنده

، چه زننده در سردور افکارِ  بر سرِ ،آن از پساست که  بسیار مهمّ چراکهنگرانی کافی نیست؛  کنترل کردن چرخۀ       

آور آيند را جانشین فکر منفی و غمزده، فکر و بینش خوشهای غمانسان برخلافدارای هوش هیجانی بالا،  آيد. افرادِمی

بخش را به ذهن بیاورند. نگرانی، خاطرات خوش و شادی که پس از کنترل چرخۀ اندفتهياد گر هاآن، درواقعکنند. می

ها و بهترين حال کنندۀبال آن چیزی باشند که تداعیدانند در شرايط خاص، چگونه به ياری خود بیايند و دنمی هاآن

 بسیاری وجود دارد.   ها، انگیزشِ. معمولا  در تغزّلکندمیست و انگیزش ايجاد هاخاطره

خی و منوچهری شادی در اشعار فرّ عاطفیِ شناختی و هایفهمؤلّتوان به شادی، می زمینۀ درديدگاه آرگايل  بر اساس

شناختی( و  فۀمؤلّمختلف ) هایجنبهدر  شانزندگیی اين دو شاعر از رضايت کلّ  دهندۀنشاناشاره کرد. اين اشعار 

خی و منوچهری نسبت به اوضاع و دهد که فرّاين اشعار نشان می .استهیجانی(  فۀمؤلّ های مثبت )داشتن احساس

 ند.های مثبت خود کمك کناند با برقراری ارتباط با طبیعت به حفظ هیجانزندگی رضايت داشته و سعی کرده شرايط

را بسیار ژرف وصف  منوچهری خزانبا خزان است.  هاآن ، نوع کنارآمدنِکندمیه را جلب توجّ ،در اين زمینه آنچه       

 هعامّر باور گونه که د، آنغم زاآور است تا ز پرداخته که بیشتر شادیرَ به توصیفهايی بس شگرف، تعبیر نموده و نیز با

 شود:ی تا به امروز ديده میحتّ

 باد خنك از جانب خوارزم  وزان  است...                  زان است           ـخیزيد و خز آريد که هنـگام خ        

         

 دندان لب و اوفتدش بر و چراغصد شمع                   دان          ـزن دانی وـچـون در نـگرد  باز به زنـ         

 زارــست و سمنزار نديدهــچندانکه به گل                            د  چندانــن  بینمَگل بیند  چندان و سَ        

 (211ـ  218)منوچهری، همان:                                                                                                       

فاتی گیرد، با ذکر صبینی او نشأت میباشی و خوشخی سیستانی در توصیف خزان، با نگاهی خاص که از خوشو فرّ     

 کند:اينگونه از پايیز ياد میبخش مثبت و شادی

 انـپرنی ز  درآرد    زربفت ای ـــديب   بلـــور                      تختۀ  آب کنـــد از  باد خــزان            

 انــده  دينارگون  های مینا وز مهر    ز                  ای سبــــها کند از سروهبر صحن چشم           

 انـپیش باغب  کند  توده توده  دينار     اغ                  بـــــ ان ـهای درختان میدر زير شاخه           

 به مهرگان  نیوشد  مدح من امیر  وز    ان اوست                   من زين خزان بشُکرم کاين مهرگ           

 (291خی، همان: )فرّ                                                                                                                    
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و اندوه حاصل از آن،  هارفتندستخی و منوچهری است. با از حاکم بر سراسر شعر فرّ بینیخوشاست،  ترمهم آنچه    

به  ،آغازين ختِ چند لَ اندوهِ باوجودِکه  گیردچیزی در درون شاعر آغاز می گردد؛ بلکه گويیتیره و نابود نمی چیزهمه

ای طبیعت را وصف کرده گونه. منوچهری بهگیرددر درون شاعر قوّت می باش و فرهمندیانجامد و آرزوی شادسرور می

 :کندمیبسیار ايجاد  انگیزشِ ،که در مخاطب

 (28)همان:                  

 خی گفته است:و فرّ  

 و سرمازده با زلزله گشت آب زلال...ـهمچ              اد  شـمال            ــتا خزان تاختن آورد سوی  ب         

 ...د از حالـان تافتـه گشتند و بگشتنتا رز              و            ــدند  گلــزان  را  ببـريـرَ  شیرخوارانِ         

 ـالـگويیم  ای  زيـر  بندرام  همیـما به پِ               وی          مُرود بِ ای کهما به شادی همه گويیم          

 (229همان:  خی،)فرّ                                                                                                                    

 

 کاهد.          جا نیز اندوه را میا همانشود. امّنوا می، همنالان از فراق يار عر، با درختانِه گاه نیز شاالبتّ

 ...     روی نگاری ز ـچه  دور بايد بودن هم                 ار        ـمرا چه وقت خزان و چه روزگار بهـ           

 هزار عاشق چون من جدا فکند از يار...                 اگر خزان  نه رسول  فـراق  بود  چـرا                   

 بسان  خشت  همی  باز  گسترد دينـار                 ، کودک  من        بوقت  بازی، انــدر سرای           

 زد  دادارـز من دعـا  و  مکـافات  ز اي                  کنم        سیـد  پـس  چبشکر  او نتوانم  ر           

 (221ـ 228)همان:                                                                                                                     

 سرايد:می گونهاينهای پايانی را خی در ذکر وفات سلطان محمود و رثای او، بیترّف

  ارــنیکوک  نیکخویِ   ای  شه  نیکدلِ                دام              ـزنده بادا به ولیعهد تو نام  تو مـ           

 اين برادر که ز درد تو زد اندر دل نار               ناد              دل پژمان به ولیعهد تو خرسند کُ            

 (98)همان:                                                                                                                               

 .        کندمیو هم، برای بازگشت به زندگی ايجاد انگیزش  کندمی سوگواریيعنی هم 

 

 چو سیر گشت سر نرگس غنوده ز خواب

 لاله باغ پر از شمع برفروخته بود ز

 شت باد خزان شمع باغ را و رواستبکُ

 گل کبود فروخفت زير پردۀ خواب... 

 اب ـويش اعجـای خـهمعدان شــاغ بـود بـنم

 فروبارد شبگیر کهباران آن قطرۀ 

 کافور رياحی بیضۀ مثلبهگويی 

چکد از بر لاله                ان کهبارن قطرۀ و آ

                            ستردک بدمیدهپنداری تبخالۀ خُ

                  

 نار گل سرخطرف چمن بر دو رخ  بر 

 ست عطّار...مرا بپراکندهیرم حَبر بَ

 نگارگردد طرف لاله از آن باران بِ

 

 گــرد عقیق دو لب دلبر عیّاربر 
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 تازه بخواه جای لاله و بوی بهارِ به

                                                   

 ر ندارد با باد شمع تابان تاب...ـاگ

 و بوی گلاب نبید روشن و دود بخور

 

 (22ـ  20)همان:                                

شناسد که انگیزۀ زندگی را رفتنی، جايگزينی میپذيرد. برای هر از دستبودن را نمیانگیزههم شاعر بی اينجادر 

 گرداند. بازمی

     
 دلی هم

 همدلی شامل:  هایزيرشاخه

بالندگی ديگران: اعتقاد به  -2شناخت/درک ديگران: شناخت عواطف و ديدگاه ديگران و تأثیر آن در تصمیمات  -2»

هدايت  -2، شناسايی و ارضاء نیازهای مشتريان بینیپیشمداری: خدمت -8 هاآن هایتوانايیرشد ديگران و تقويت 

آگاهی سیاسی: مطالعه هیجان گروه  -1و نژادهای مختلف  هافرهنگ با ،افراد کارگیریبهاز طريق  هافرصتتنوع: رشد 

 ( است.و همکاران، همان يارآقا) »و قدرت روابط

 .وع ناظر به انتخاب محیط زندگی اين دو شاعر است، آگاهی سیاسی و هدايت تنّگزاریخدمت

 يیرأهماهی وهمرت زمان است که موجب جلب خی و منوچهری دريافت درسهای فرّدلی در سرودههميکی از نمودهای 

داند که سروده را چگونه بیاغازد، چه هنگام وارد مدح شود و چه وقت و چگونه می خوبیبهشود. يعنی شاعر مخاطب می

همان  نشیند. اينطولانی است که بر جان نمی قدرآنيا  زده است وشتابصورت، يا اثر قصیده را پايان برد. در غیر اين 

ود شود. نمی برای کارهای خلاق و مبتکرانه محسوب میدلی است که شرط مهمّ توانايی دريافت احساس ديگران، يا هم

 شود:خی و منوچهری، به شکل گلايه و تغییر در مشی شاعر ديده میهای فرّدلی در سرودهديگر هم

 احرار چه کارست  دل بارک ترا ای تُ

 از ما بستانی دل و ما را ندهی دل

 ياری که مرا زو همه رنج و گله باشد 

 نای تو کشیدممن پار بسی رنج و عَ 

 برستهر روز دگر خوی و دگر عادت و کِ 

                   

        

 نه اين دل ما غارت ترکان تتار است  

 ارست...و را، يا چه شمـــه سبب هست تــبا ما چ 

 د توان خوردن کان يار نه يارستسوگن 

 ش باش که امسال نه پارست...امسال به هُ 

 اين خوی بد و عادت تو چند هزار ست 

 

 (20: منوچهری، همان)               

لی دو از طرف ديگر تغییر تصمیم و مشی خود را که به دلیل هم کندمیشاعر از طرفی از تصمیم معشوق ابراز اطلاع 

 .کندمیبر به وجود آمده بیان دل با

 

 دل من خواهی و اندوه دل من نبری

 تو برآنی که دل من ببری دل ندهی

 ه تو چند برم غم تو چند خورم و اندُ

                                  

 مهری و بیدادگریرحمی و بیاينت بی 

 دریپردهمن بدين پرده نیم، گر تو بدين 

 ی و نبرم تا نبرینخورم تا نخور
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 (811خی، همان: فرّ)               

 دلی ـ بسامد زيادی دارد:هم زيرشاخۀگويی و دعا نیز، بالندگی ديگران ـ در قسمت ستايش

 هنرش را به حقیقت نتوان يافت کران

 

 سخن نیکوی ما و سخن او ز قیاس

 ه سخنـــست به علم و برسیده بدهــدررسی

          

                   قوی     میر     تن   و    باد     قوی   میر     دولت

 شادمان باد بدين عید و بدان روزه که داشت 

        

 ف نتوان داد جواب...سخنش را به تکلّ 

 

 باشد چون گرد به نزديك سحاب...  همچنان

 

 بینیش به انديشۀ زود اندرياب... پیش

 

 کف میر می سرخ چو ياقوت مذاب بر

 

 وز خداوند جهان يافته بسیار ثواب

 

 (21همان: )              

دو  های اينفه در سرودهترين مؤلّفه مهمخی و منوچهری بسامد بالايی دارد. شايد اين مؤلّ بالندگی ديگران در شعر فرّ

 شده است.گويی بر بالندگی ممدوح استوار میشاعر باشد؛ چراکه مدح و ستايش

هرکه درو درنگرد               جز به چشم عظمت

گر نسیم کرمش بر در دوزخ بجهد                

 وــهنرش هست فراوان گهرش هست نک
 

 مژه در ديدۀ او خار مغیلان گردد 

 

 تر از روضۀ رضوان گردد  هاويه خوب

    

 چون شجر نیك بود میوه فراوان گردد

 

 (22)منوچهری، همان:       

 های او: ممدوح و دارايی وخویلقخُگیرد؛ فردی و محیطی را دربر می مسائلمفاهیم مربوط به بالندگی، 

 امسال ایکرده بنااين قصر خجسته که 

 حرمش طالع سعدست و مبارک  همچون

 چون قدر تو عالی و چو روی تو گشاده 

                                          

 ستفردوس قرينبا غرفۀ فردوس به  

 ستش نقش مهنّا و گزينمَرَاِ همچون

 ستچون عهد تو نیکو و چو حلم تو رزين

 

     

 (21همان: )        

 ت نفوذ بر ديگرانقابلیّ     

خی و منوچهری ديده های فرّهای اجتماعی است که در سرودهمهارت هایزيرشاخهت نفوذ بر ديگران، يکی از قابلیّ     

 ها شامل: ساير زيرشاخهشود. می



499 

 

 
 

 (  09-116، )صص «يدامغان یمنوچهر»و  «يستانيس يفرّخ»یهادر  سروده یو شاد يجانيهوش ه  یهامؤلّفه يبررس ،41،شماره41فصلنامه تخصّصي زبان و ادبيات فارسي،دوره 

رهبری:  -2 هامخالفتت تضاد: گفتگو و رفع مديريّ -2 قبولقابل هایپیامدادن درست و ارسال ارتباطات: گوش -2»

: تقويت ابزارهای سازیپیوند -1کردن تغییر تتسريع تغییر: ابتکار يا مديريّ-2 هاگروهه و هدايت افراد تقويت روحیّ

 هایتظرفیّ -1رسیدن به اهداف مشترک  منظور بهو مشارکت: کار گروهی  مساعی تشريك -1و ارتباطی  سازیپیوند

  (و همکاران، همان يارآقا). است« ر گروه برای رسیدن به اهداف جمعید افزايیهمگروهی: ايجاد 

از فنون  [: استفادهت نفوذ بر ديگرانقابلیّ] گذارینفوذ»ها نمود دارد. ديگران در سروده برت نفوذ از اين میان، قابلیّ     

اند سخنشان برای شنونده دو شاعر به هنگام مدح کوشیدههر .(هماناست)« کردن ديگراناثربخش برای متقاعد

نفوذ سعی کرده دل ممدوح را با خود بر سر مهر  تقابلیّ باو  قرارگرفتهمهری متقاعدکننده باشد. گاه نیز شاعر مورد بی

 آورد: 

 کس، کو مادح تو باشد اندر آن گفتنبد 

 چندان دروغ و بهتان گفتند آن جهودان  

 من کیستم که بر من نتوان دروغ گفتن 

 تو آفرين خسرو گويی دروغ باشد 

                     

 عواری...  نامی، باشد ز بدباشد ز زشت  

 عیسی بن مريم، بر مريم و حواریبر  

 ...نه قرص آفتابم، نه ماه ده چهاری 

 ويحك دلیر مردی کاين لفظ گفت ياری 

 

 (22ـ  220منوچهری، همان: ) 

ت نفوذ زيادی داشته باشد. اگر بنا باشد که شاعر فاقد اين مهارت باشد، هرگز ق کسی است که قابلیّه شاعر موفّالبتّ      

رأی کردن مخاطب با ت برای همخی و منوچهری از اين قابلیّگیرد. فرّقرار نمی هتوجّ مورداش و سروده شودديده نمی

 اند.سر ستودن ممدوح سود بیشتری برده خود بر
ور هیچ خلق سعد کند طالع کسی             

 بی ابر، فعل ابر بهاری کند همی 

 بر پای باد دولت میر بزرگوار

  

                                            

 او طالع کريمان اسعد کند همی 

 بی تیغ، کار تیغ مجرّد کند همی...

 کو پای حادثات مقیّد کند همی

 

       

 (281ـ  281همان: )

 ت نفوذ سود برده است:  لقی ممدوح نیز برای قابلیّهای خُگاه شاعر از برشمردن ويژگی      

 شريف  و بزرگ خلق را خدمت اوست دری

   

 ت او را بلند و سايه بزرگست همّهیکُ

 

 پاداشن   وقت بهشتاب گیرد و گرمی 

                       

 که جز بزرگ و شريف اندرو نیابد راه 

 

 کزو نگاه کنی مه نمايد اندر چاه...

 

 صبور گردد و آهسته گاه بادافراه

 

 (811خی، همان: فرّ) 

 ت چنان سودمند است که شاعر با استفاده از آن گويی قصد دارد مجال انتخاب را از مخاطب بگیرد: اين قابلیّو 
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 کسهیچسر نشود پیش هرچند کس به

            بود  سزا   نیکو    خدمت  به    کسهیچ  گر 

 ه کنید ـنگ وزارت    چشم  ه ـب  شما   را   او 

 زرگ ــحشمت ب او   وزارت   ود ــب   هــگرچ

 خطاست مگويید کاين شويد و سرپیشش به 

 او را کنید خدمت نیکو که او سزاست

 پادشاست چیزهمهاو بر همه جهان و 

 اين حشمت وزارت او حشمت خداست

 

 (22همان: )        

 

  نتیجه 

ای هبه سروده آنچهکه  اين استستار در اين جُ شدهمطرحدر اين پژوهش، پاسخ پرسش  آمدهدستبهنتايج  بر اساس

بین  ازآنجاکهاين دو شاعر از هوش هیجانی و شادی است.  مندیبهرهبخشد، بِ فزاينده میرَخی و منوچهری طَفرّ

که  هوش هیجانی و شادی هرکدام مفاهیم  و اين وجود باتوان بیان کرد شادی و هوش هیجانی رابطه وجود دارد می

شان و شادی بالايی را ن نشاط بالا، هیجانیِ هوشِ باافراد  ،گیرنددر برمیشناختی روان  ديدگاهای را از تعريفات جداگانه

يکی از دلايل ، وی است شعر هر شاعر نمايندۀ روحیۀ کهازآنجا، آمدهدستبهنتايج  بر اساسدهند و برعکس. می

 2991در سال یل آرگ شادی است. شناختیروانخی و منوچهری، عامل اشعار فرّک خواری و تحرّ شادی ،فرحناکی

ثبت، رضايت از زندگی و م ل از سه جزء اساسی عاطفۀشادی متشکّ  ( بیان کردند که112: 2891)قنبريان و همکاران،

 ودنهدفمند بدريافتند که روابط مثبت با ديگران،  هاآنهمچنین  .است، ازجمله افسردگی و اضطراب نبود عاطفّ منفی

لق مثبت، احساس کنترل بر ، خُد اجتماعیتعهّتی، دوست داشتن ديگران و شناخت مثبت، زندگی و رشد شخصیّ

انۀ کند شادی نشدينر بیان میروانی از اجزای شادکامی هستند. ، سلامت جسمی، سلامت خويشتن و هوشیاری زندگی

ختی و هیجانی مثبت است )استفن، لاين های شنادهندۀ وجود شماری از حالتفقدان افسردگی نیست بلکه نشان

 تجربۀ را شادکامی (282-222:  2001) لايوبومیرسکی و  همکاران(.213-218: 2002لی،هاروود، لويس و مك کالم،

 رنظ در بداند باارزش و بامعنا خوب، را خود زندگی فرد احساس که اين بودنِدارا نیز و خوشی و شادی نشاط، احساس

 هایفهمؤلّشادی   روازاينروانی است.  -ذهنی  د که شادی يك پديدۀشومی مشخصّ تعريف اين طبق. اندگرفته

ادی ش افزايش برشود و عوامل زيادی هیجانات مثبت و اجتماعی( را شامل میی زندگی( و هیجانی)شناختی)ارزيابی کلّ 

امعه(. جسیاسی  -شرايط اجتماعی ی،يبرونگرا بودن شادی،)مانند شرايط اقتصادی، رضايت زناشويی، ذاتی ر استمؤثّ

عد شناختی و هیجانی را در خی دو بُديدگاه منوچهری و فرّ بر اساساين است که مفهوم شادی  همین امر گويای

خی سیستانی نشان جشن و شادی از منظر فرّ درزمینۀ پژوهشی( در 88: 4888صالحی ساداتی)بردارد. برای نمونه، 

خی  با عصر بودن فرّهم -9شادی ذاتی شاعر -4خی را شاعری شادی خوار دانست:توان فرّمی دادند که به دو دلیل

 ی داشت. دبیر سیاقیه خاصّد غزنوی که شاهی کامیاب بود و در کنار رزم و پیروزی به بزم و شادمانی توجّسلطان محمّ

فرخی از شاعرانی است که بسیار کامیاب : کندمیبیان  گونهاينخی دلیل شادمانی  اين شاعر را ديوان فرّ مۀدر مقدّ

 :گويدخود می دربار غزنه راه داشته، وده و در مجالس بزم و طربِب دستچربای نوازنده خیاز طرفی فرّ ؛زيسته است

خی به ثروت زيادی رسید در اشعاری که به مناسبت احوال کرده است... فرّسلطان محمود او را برای زدن احضار می

 زندگیچنین  هم( 489: 4888صالحی ساداتی،).توان ديدمی را او لپرتجمّو  های از زندگی مرفّرده گوشهخود بیان ک

. تداش فراوانی تأثیر او شعری تساخت شخصیّ در ادوار اين از هرکدام که کرد تقسیم دوره سه به توانمی را منوچهری

 موجب که کوير است زيبای و پرستاره آسمان تماشای و دوره و همین بوده دامغان در گويا که کودکی دورۀ ل،اوّ دورۀ
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جوانی اوست که همزمان است  ، دورۀدوم دورۀ. است شده، ديده دور هایسال در که هاصحنه از اين او زيبای توصیفات

 رياید حاشیۀ و طبرستان رنگارنگالمعالی سپری شد. محیط طبیعی زيبا و او که در دربار فلك آغازين هایسالبا 

 زندگی سوم دورۀ. بود زيبا هنری تصاوير آفرينش در او انگیزانندۀ ،همین عشق و کرد القا او به را طبیعت به عشق خزر،

 (98- 88: 4829 )امامی و همکاران، .غزنويان دربار به با ورودش مقارن است او،

وچهری خی و منفرّ در اشعار وجوشجنببرانگیختگی و   طورکلیبهک، سرور و نشاط و يکی ديگر از دلايل پويايی،تحرّ 

زندگی  در شناختیروان سلامت و تقیّموفّ تعیین در یمهمّ  عامل را هیجانی هوش  آن -بار عامل هوش هیجانی است.

 از و کنندمی لتحمّ را کمتری روانی فشار بالا، هیجانی هوش دارای افراد (822-821: 2001 ،)نیکولز. است دانسته

 از ایطبقه در هیجانی ، هوشدرواقع .(11-21: 2002، و همکاران )آستین برخوردارند بهتری شناختیروان رضايت

 قرار بین فردی و فردیدرون هایهوش حیطه در و (91 -12: 2002، 1وايزوزوران و  رووی )وان اجتماعی هوش

ديگران،  با ارتباطات ديگران، و خود از دفر تا شودمی باعث هیجانی هوش روازاين (.228-283: 2009 ،)فیفر.گیردمی

 و ر)کوک بپردازد هیجانی اطلاعات کاربست و پردازش ادراک، به و يابد آگاهی محیط با انطباق و سازگاری چگونگی

 استفاده نحو بهترين به خود هایمهارت ساير از توانیممی چگونه که کندمی مشخص و (221-282: 2003، جنکوز

 ترلديگران،کن هیجانات شناخت و ارزيابی خويشتن، هیجان ابراز و ارزيابی فۀمؤلّ  چهار شناختی دارای سازۀ اين. کنیم

( 821-801: 2002 سالوی، و ير)ما. است عملکردها کردنآسان جهت هیجانات و کاربرد خود هیجانات تمديريّ و

، دشناسنمی خوبیبه را خود احساسات که کسانی يعنی هیجانی، مهارت دارای افراد که دهندمی نشان بسیاری شواهد

 فِ مختل عملیِ  هایحوزه در ،کنندمی برخورد آن با اثربخشی طرز به و درک نیز را ديگران احساسات و کنندمی هدايت

ستقلال ا و نشاط سرزندگی، شادابی، از هستند بالاتری هیجانی هوش دارای که افرادی. باشندمی کارآمد و قموفّ زندگی،

 تربینخوش زندگی به نسبت چنین هم. دهندمی نشان خود از یبهتر عملکرد و هستند برخوردار کارهايشان در بیشتری

-29937121)سارنی،.هستند برخوردار زندگی در بیشتری تقیّموفّ و پیشرفت از و ترمقاوم هااسترس برابر در و هستند

 لقخُ حفظ به هیجانی کنترل طريق از و هستند بیشتری سازگاری قدرت دارای بالاتر هیجانی هوش ( افراد دارای112

 احساس و بیشتر اجتماعی حمايت از هستند ديگران هیجانات کنترل دارای که افرادی ،کنندمیکمك  خود مثبت

و همکاران  ( ويلیام2229-2201: 2002بجگار، و سیاروجی،چان) .هستند برخوردار کارآمدی بیشتری و رضايتمندی

 و راتی بررسی. دارد رابطه بینیخوش و خودکارآمدی  با هیجانی هوش که دادند نشان (121-121: 2003)

 پايین، هیجانی هوش دارای افراد با مقايسه در بالا هیجانی هوش افراد دارای که دادند نشان (11-21: 2003راستوگی)

در تعاريف هوش هیجانی مورد  آنچهبرخوردارند.  وظايف انجام در بیشتری تقیّموفّ از و هستند کارآمدتری کارکنان

 تاز هوش هیجانی و مديريّ مندیبهرهتوان بنا میهیجانی است. براين تِ مديريّ بودنِگیرد، اکتسابیتأکید قرار می

ت را آموخته ، اين مديريّتمامیبهخی و منوچهری حاضر اين است که فرّ پژوهشديگر  نتیجۀها را آموخت. هیجان

های سروده های ادبیِ مايهدرون بودنيکسان باوجود چراکهترند؛ آفرينو شادی خوارترشادو به همین دلیل  اندبوده

خی و منوچهری، در آثار ديگر سرايندگان به چشم های فرّسرا، جنبش و پويايی و فرح موجود در سرودهشاعران مديحه

ی ها از ديد برخوردگردد. سرودههوش هیجانی بازمی بودنِبه اکتسابی پژوهش کاربردی اين  ۀجنببنا خورد. برايننمی

واندن به خ اشدرونی احساس بابرای يادگیری برخورد  کسهیچ، کاملا  جنبه آموزشی دارند؛ تقريبا  دارندکه با عواطف 

های شاعر را خواهد آموخت. از اين ديد بسیار مهم خواهد بود که ا چه بخواهد چه نخواهد، برخوردآورد، امّشعر رو نمی

توان طور خلاصه می. بهخواهد داشتخود را  مندانعلاقهک باشد يا ساکن و ايستا. و در دو حالت، تحرّهنر، پويا و  پر
                                                           

1 - Van Rooy, D. L. and Viswesvaran 
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دو هر بايد گفتخی و منوچهری، های فرّگويیستايش گونه بیان کرد: در موردو کاربرد آن را اين پژوهشنتايج اين 

و فرحناک، از ديد کاربردهای هوش  خوارشاد سرايندههای اين دو برخوردارند، سروده و شادی   هوش هیجانیشاعر از 

 قدرآنبالای اين دو سراينده،  دلیِها و توانايی همت هیجانچهارچوب محکمی دارد. هدايت و مديريّو شادی  هیجانی

به  سرايندگان احساس طربِ دادنسرايتپی ريخته که در  اشتباهبیها را دقیق و گويیها و ستايشچکامه فرود و فراز

نداشته باشند و يا ممکن است  کردندلیهم. ممکن است بعضی از شاعران توانايی کندمیق عمل مخاطب، کاملا  موفّ

يك از هر .د مقابله کنند و از اندوه بکاهندگرهای مثبت و شاتداعی وسیلۀبه گرهای منفی و اندوهناکنتوانند با تداعی

ا هت هیجانتوانند با آموختن مديريّتواند طول عمر هنر را کاهش دهد. هنرمندان و سرايندگان میها میبرگیاين بی

و فرحناکی را در هنر خود  خواریشادخی و منوچهری، های فرّدر سروده و شادی تو نیز با آموختن روند اين مديريّ

 هستند و آموزشقابلهوش هیجانی و شادی  شناختیروانهر دو عامل  چراکه بخشند. تربنشانند و به آن عمر طولانی

 است. مؤثر هاکاهش آنعوامل زيادی در محیط زندگی در افزايش و 

 

 هانوشتپی

ی مقايسه شده است. ابیات عزّخی با شعری از مسعود سعد و مُفرّای از اجتماعی شعر فارسی سروده زمینۀ. در کتاب 2

  چنین است:اين

 ز روی نیلگون دريا  یبرآمد پیلگون ابر

                           

 دلان شیدارای عاشقان گردان چو طبع بی چو 

 

 چو گردان گشته سیلابی میان آب آسوده 

                     

 تند گردی تیره اندر واچو گردان گردباد  

 

 (2)فرخی، همان:                                                                                                                        

 

 سپاه ابر نیسانی ز دريا رفت بر صحرا  

                           

 دريانثار لؤلؤ لالا به صحرا برد از  

 

 چو گردی کش برانگیزد سم شبديز شاهنشه

                  

 نبد خضرابرا به روی گز روی مرکز غَ 

 

 

        

 (8رج دُ افزارنرمسعد سلمان: مسعود )                                                                                                

 

 روی ساجگون دريا ابری زبرآمد ساجگون 

                     

 ضراخَ ۀبّبخار مرکز خاکی نقاب قُ 

 

 ست سیمابی چو پیوندد به هم گويی که در دشت

            

 ست در درياچو از هم بگسلد گويی مگر کشتی 
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 (8رج دُ افزارنرمی: عزّمُ امیر )                                                                                                          

 

 است.   مطالعه قابل 202 -98اجتماعی شعر فارسی، صفحات  زمینۀدر کتاب  و مقابله مقايسهاين  متن کاملِ   

 چنین است:مقايسه اين. ابیات مورد  2

 

 ست ای شدهابر سیاه چون حبشی دايه

                   

 ستان کودکی به شیرباران چو شیر و لاله 

 

 ست پس چرا ا سرخ گر شیرخواره لالۀ

                   

 چون شیرخواره بلبل کوهی زند صفیر! 

 

 

 (23منوچهری، همان: )    

   

 پذير    بهار رنگنگر به لاله و طبع 

                     

 يکی به رنگ عقیق و دگر به بوی عبیر 

 

 های بید و خويد   چو جعد زلف بتان شاخ

           

 است و دگر همه زنجیر يکی همه زره 

 

      

 (8رج دُ  افزارنرمعنصری: )                                                                                                       

 است.  مطالعه قابل 202 -98اجتماعی شعر ، صفحات  ها در کتاب زمینۀکامل اين مقايسهمتن 

 

 

 

 

Investigating the factors of emotional intelligence and happiness based on Farokhi 
and manouhcheri's Poetry 

 

Abstract 

From psychological point of wiew, joy includes emotional, cognitive, and social 

dimensions. Alongside with extraneous factors such as social achivments, joy can be 

achived by introvert factors like emotional intelligence. As according to the ralationship 

between happiness and emotional intelligence in which happiness includes social and 

cognitive factors, emotional intelligence consists of Self-awareness, self-management, 

social awareness, and social skills. The present study tried to shed light on the following 

question: why are the poems of Farokhi and Manouchehri so happy, and their priorities 

over other poets of the time despite the similarity of their themes. Therefore, regarding 
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the dynamism and vitality of the poems of Farokhi and Manouchehri, beased on 

Goleman's theory of emotional intelligence and Argyle's theory of happiness it can be 

said that vitality, mobility and happiness which have their roots in the emotional 

intelligence and happiness of the said poets are transferred to the audience in the forms 

of poems. 

Keywords: Emotional Intelligence, Happiness, "Farokhi Sistani", "Manouchehri 

Damghani", Literature and Psychology. 
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)مورد مطالعه:  در محیط فازی  VIKORو  AHP وضعیت هوش هیجانی با رويکرد تلفیقی حلیلی برت

 .412-448، صفحات 99،شماره9سال، نامۀ آموزش عالی، دورۀ جديد (.دانشکدههای دانشگاه يزد
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 .211ـ  213

 ،منوچهری شعر در ستايشی قصايد ساختار (.2892امرايی، آرش. ) منوچهر؛ تشکّری، امامی، نصرالله؛ .1
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 . 222ـ  282
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 . 21 -21، صفحات 12
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 .82 -88، صفحات 2دهم، شمارۀ 
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 چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات مهتاب.

، ساختار تشبیه مرکّب در شعر منوچهری دامغانی و فرّخی سیستانی(، 2890حکیم آذر، محمّد. ) .22

 .12-81، صفحات 2ادبی، سال سوم، شماره فصلنامۀ فنون 

بررسی عوامل مؤثّر بر شادکامی  (،2839برديده، محمد رضا. ) قمرانی، امید؛  خسروی، صدرالله؛ .22
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